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نویسنده پر کار و فیلسوف عصر روشنگریآرزوهای بزرگ

ادای سوگند نایب السلطنه ایران

روزی زنــی جــوان بــا دوســت خــود در حال 
بــازی تنیــس بــود کــه توپــش از روی نرده هــا 
بــه  زن  افتــاد.  جنــگل  داخــل  و  گذشــت 
دنبــال تــوپ وارد جنــگل شــد و در ســیاهی 
انبــوه درختان بــه دنبــال توپ می گشــت که 
گهان فرشــته ای را دید. فرشــته در تله یک  نا
شــکارچی گیر افتاده بود. فرشــته به او گفت: 
کنــی ســه آرزوی تــو  گــر مــرا از ایــن تلــه آزاد  »ا
کــرد.  را بــرآورده می کنــم.« زن فرشــته را آزاد 
فرشــته ضمن تشــکر گفت: »حالا مــن آماده 
بــرآورده کــردن آرزوهای تو هســتم ولــی یادم 
رفت بگویم شــرایطی برای آرزوهایت هست. 
باید بدانی هر آرزویی داشــته باشی همسرت 
10 برابــر آن را به دســت خواهــد آورد. تو با این 
گفــت:  شــرط مشــکلی نــداری؟« زن جــوان 
»اشــکال نــدارد!« او برای نخســتین آرزویش 
خواســت زیباتریــن زن دنیــا شــود! فرشــته 
اخطــار داد کــه: »متوجــه هســتی با ایــن آرزو 
شــوهر تو نیــز جذاب تریــن مرد دنیا می شــود 
و تمــام زنان به او جــذب خواهند شــد؟« زن 
جواب داد: »اشکالی ندارد. من نیز زیباترین 
زن جهــان خواهم بــود و او فقط به مــن نگاه 
کســری از ثانیــه آرزوی  می کنــد!« فرشــته در 
زن  زیباتریــن  او  و  کــرد  بــرآورده  را  نخســت 
جهــان شــد. بــرای آرزوی دوم زن خواســت 
کــه ثروتمندتریــن زن جهــان باشــد! فرشــته 
کیــد کــرد ایــن طــوری  دوبــاره اخطــار داد و تا
شــوهر تــو ثروتمندتریــن مــرد جهــان خواهد 
شــد و 10 برابر از تــو ثروتمندتر خواهــد بود. اما 
زن گفت: »اشــکالی نــدارد! چــون هرچه من 
دارم مــال اوســت و هرچــه او دارد مــال مــن 
گزیــر آرزوی دوم او را نیــز  اســت.« فرشــته نا
برآورده ساخت. سپس فرشته از آرزوی سوم 
زن سوال کرد. او کمی فکر کرد و بعد به آرامی 
کــه یــک ســکته  گفــت: »حــالا دوســت دارم 

قلبی خفیف بگیرم. لطفاً!«

خراش های عشق 
یک روز گرم تابستان، پسر کوچکی با عجله 
لباس هایــش را در آورد و خنده کنــان داخــل 
شــیرجه  ییلاقی شــان  کلبــه  کنــار  دریاچــه 
رفت. مــادر پســرک از پنجره نگاهــش می کرد 
کودکــش خوشــحال بــود. مــادر  و از شــادی 
گهان تمســاحی را دید که به سوی پسرش  نا
شــنا می کــرد. وحشــتزده بــه ســمت دریاچه 
دویــد و بــا فریادهایــش پســر را متوجــه خطــر 
کــرد. پســرک ســرش را برگردانــد و تمســاح را 
دیــد ولی دیگــر دیر شــده بود. تمســاح با یک 
چرخــش پاهای کــودک را گرفت تا بــا خود به 
زیر آب بکشــد، اما مــادر که تازه از راه رســیده 
و از روی اســکله بــازوی پســرش را گرفتــه بود 
نمی گذاشت پسر به زیر آب برود. تمساح پسر 
را بــا ســماجت می کشــید ولــی حریــف قدرت 
مــادر نمی شــد. این کشــمکش مدتــی ادامه 
داشت تا اینکه در همان لحظات، کشاورزی 
که در حــال عبور از آن حوالی بــود، فریادهای 
مادر را شنید، به طرف آنها دوید و با چنگکی 
که در دســت داشت محکم بر سر تمساح زد و 
او را فراری داد. پسرک را سریع به بیمارستان 
رساندند. دو ماه گذشــت تا پسر از زخم های 
ناشــی از دندان هــای تمســاح بهبــود پیــدا 
کند. پاهای پســرک از شدت فشار آرواره های 
تمســاح پاره پــاره شــده بــود. خبرنــگاری که 
بــه بیمارســتان  کــودک  بــا  بــرای مصاحبــه 
رفتــه بود از او خواســت تــا جــای دندان های 
تمســاح را به او نشــان دهد. پسر شــلوارش را 
کنــار زد و با ناراحتــی زخم ها را نشــان داد، اما 
خیلــی ســریع روی آنها را پوشــاند. ســپس با 
غــرور بازویــش را بالا گرفــت و جــای زخم ها و 
خراش های ناشــی از تقلای مادرش را نشــان 
گفــت: »ایــن زخم هــا را دوســت دارم.  داد و 

اینها جای ناخن های مادرم هستند.«

عاشق جانباز
را او  نگراننــد  خلقــی  کــه  هیــچ  را/ننگــرد  او  منتظراننــد  طرفــی  هــر  بــر  آنکــه 
کــه بــر چشــم نشــانند او را گــر جــای بود/جــای آن هســت  ســرو را بــر ســر سرچشــمه ا
کوته نظــران قــدر نداننــد او را کــه  کــه چنــان روی ببینــد هرکــس/زان  حیــف باشــد 
کــه بــه مقصــود رســانند او را هســت مقصــود دلــم زان لــب شــیرین شــکری/بود آیــا 
را او  براننــد  دیــده  از  کــه  اســت  عیــن   پنهان/فــرض  نمانــد  اشــک  از  چــو  راز عشــاق 
کــه جــان در قدمــش بــازد و قــدری داند/اهــل دل عاشــق جانبــاز نخواننــد او را هــر 
خواجــو ار تشــنه بمیــرد بــه جــز از مــردم چشــم/آبی ایــن طایفــه برلــب نچکاننــد او را
خواجوی کرمانی

ماتم خانه
هســت بتخانــه ای  کعبــه ام  هســت/درون  جانانــه ای  غــم  دل  در  مــرا 
هســت دیوانــه ای  مــن  زنجیــر  در  ندارم/کــه  بــر  خموشــی  مهــر  لــب  ز 
هســت مســتانه ای  نالــه  آنجــا  آید/کــه  خوش تــر  مســجد  ز  خراباتــم 
هســت خانــه ای  آتــش  کــه  دانــم  نور/همــی  گــر  ا اســت  نــار  گــر  ا نمی دانــم 
هســت خانــه ای  هــر  در  شــمع  نــه  گــر  افــروز/و  گیتــی  شــو  اختــری  درخشــان 
هســت خانــه ای  ماتــم  ویرانــه،  داری/کهــن  آرام  کجــا  گویــی  رضــی 
رضی الدین آرتیمانی

326 ســال پیش، برابــر با بیســت و یکم نوامبــر 1694 میلادی، فرانســوا 
ماری آروئه معروف به »ولتر«، نویســنده شــهیر فرانســوی و از فیلســوفان 
عصر روشــنگری در پاریــس به دنیا آمــد. ولتــر در تمام ســبک های ادبی و 
نوشــتاری از جمله نمایشنامه، شــعر، رمان، مقاله، و نوشته های تاریخی 
و علمــی دســت داشــت و بیــش از 20 هــزار نامــه و 2 هــزار کتــاب و کتابچه 

نوشت. 

غرق کشتی صلیب سرخ و خواهر تایتانیک
104 ســال پیــش، برابر با بیســت و یکــم نوامبــر 1916 میــلادی، در کوران 
جنــگ بین الملــل اول، کشــتی »اچ ام اچ اس بریتانیــک« در پــی برخــورد 
کــه از ســوی   بــا یــک میــن دریایــی در دریــای اژه غــرق شــد. ایــن کشــتی 
خ انگلستان به عنوان یک بیمارستان سیار مورد استفاده قرار  صلیب سر
می گرفت به دلیل شــباهت فراوان به کشــتی تایتانیک - که سال 1912 بر 

اثر برخورد با کوه یخ غرق شد - خواهر تایتانیک لقب گرفته بود.

پایان کار امپراتور اتریش، بوهم، مجارستان
104 ســال پیــش، برابر بــا بیســت و یکــم نوامبــر 1916 میــلادی، فرانتس 
یوزف یکم، امپراتور اتریش، پادشاه بوهم، مجارستان، کرواسی، گالیسی 
کوف، در وین درگذشــت. امپراتوری  و لودومریــا و همچنین گرانــدوک کرا
اتریش- مجارستان در زمان او گرایش های توسعه  طلبانه اش را به سوی 
ک  بالــکان معطــوف داشــت. بوســنی و هرزگویــن در زمــان او ضمیمه خا
امپراتوری  شــد. در 1914 آرشیدوک فرانتس فردیناند جانشین آینده او به 
دســت یک ملی گرای صرب کشته  شــد. این ترور سبب آغاز جنگ جهانی 

اول شد.

خالق ترانه های »گل پونه ها« و »وطن من«
ج بســطامی،  63 ســال پیــش، برابــر بــا یکــم آذر 1336 خورشــیدی، ایر
گردان  خواننده موســیقی ســنتی ایرانی در بم به دنیا آمد. بسطامی از شا
محمدرضا شــجریان بــود و پس از پیگیــری آواز نــزد او با پرویز مشــکاتیان 
آشــنا شــد و اولین آثــارش را با آهنگســازی مشــکاتیان به بــازار عرضه کرد. 
کــه مربوط  ج بســطامی اســت  تصنیــف »گل پونه هــا« معروف ترین اثر ایر
به آهنگــی از حســین پرنیا بر روی شــعری از هما میر افشــار اســت و پس از 
مرگ بســطامی آوازه ملی یافت. از دیگر آثار معــروف او می توان به تصنیف 
»وطــن من« اشــاره کرد کــه مربوط بــه آهنگی از پرویــز مشــکاتیان بر روی 
ج بسطامی 5 دی سال 1982 طی  شعری از ملک الشــعرای بهار است. ایر

زمین لرزه بم درگذشت.

111 سال پیش، برابر با یکم آذر 1288 خورشیدی، علیرضاخان عضدالملك، 
بزرگ ایل قاجار به عنوان نایب الســلطنه ایران در مجلس سوگند وفاداری به 
قانون اساســی یــاد کــرد. او از 26 تیرماه همان ســال به تصمیم شــورای عالی 
مشــروطیت ایران نایب السلطنه شــاه خردسال شــده بود. اعضای این شورا 
محمدعلی شاه را از پادشاهی برکنار و پسر 13 ســاله اش احمدمیرزا را به جای 
او بر تخت نشاندند. عضدالملك ســال ها جزو امنای دولت و رجال درجه اول 
محســوب می شــد تا این که به تدریج ایلخان و بــزرگ خاندان قاجار شــد. او 
کو رابط بین ناصرالدین شــاه و علما بــود. او با  همچنیــن در وقایع تحریم تنبا
تندروی های مشــروطه خواهان که در روزهای نخســتین فتح تهــران انجام 
می گرفــت موافقــت نداشــت و حتی اعدام شــیخ فضــل اللَّه نوری را به شــدت 
نکوهش کرد. عضدالملك تا پایان عمر به مدت 14 مــاه در این مقام بود. او در 
90 سالگی درگذشت و پیکرش را در مقبره ناصرالدین شاه در باغ طوطی شهر 

ک سپردند ری به خا

ســالانه بیــش از 40 هزار نفــر در دنیــا بر اثــر نیش مار 
می میرند. تلفات 40 هزار نفری ناشی از نیش مار را 
مقایسه کنید با حمله کوسه ها که به طور متوسط، 
هر ســال باعث مرگ 4 انســان می شــوند! مارها در 
کنده اند به جز ایرلند، ایســلند،  همه جای دنیا پرا

نیوزیلند، قطب های شمال و قطب جنوب! 
کنون 725 گونه مار سمی شناخته شده اند، که      تا
ک  از این میان، 250 گونه برای انسان بسیار خطرنا
و کشنده محســوب می شــوند. یادتان باشد قطع 
شدن ســر مار نشــانه  مردن او نیســت. مارها بعد از 
این که سرشان قطع  شد هم می توانند نیش بزنند!

 »خدنــگ  یا مانگــوس« یکــی از معــدود حیواناتی 
ا ست که در برابر سم مار مصون می ماند. بسیاری از 
معرکه گیرها در اجراهای خیابانی شان، از خدنگ ها 

برای مبارزه با مار استفاده می کنند!
کونــدا« بزرگ ترین گونه  بین مارهاســت. وزن   »آنا

ایــن خزنــده 270 کیلوگــرم و طــول آن حــدود 9 متــر 
کوندا برای میان وعــده می تواند یک  اســت. یک آنا
پلنگ را ببلعد! رشد مارها معمولًا با بالا رفتن سن، 

کاهش می یابد.
 »مامبــای ســیاه« نوعی مــار اســت که طی شــکار، 
طعمه اش را تا 12 بار نیش می زند! نوعی مار کبرا هم 
گر احساس خطر کند،  در موزامبیک وجود دارد که ا
تُف می کند! قدرت پرتاب آب دهان در این خزنده، 
کثــر 250 ســانتی متر بــوده و هــدف آن معمــولًا  حدا

داخل چشمان حریف است!
 مارها خارج از بدن شان هیچ عضوی تحت عنوان 
گــوش مارهــا از داخــل پوســت و  »گــوش« ندارنــد. 
گوشــت و اســتخوان، امواج صوتی را دریافت کرده و 
می شنود! از سویی مارها از زبان شان برای بوییدن 

استفاده می کنند.
 ممکن اســت در دهــان مارها تــا 200 دنــدان وجود 

داشته باشد. این دندان ها برای نگه داشته طعمه 
و کمک به بلع آن تعبیه شده اند. همچنین تنها 10 
هفته طول می کشد تا دندان نیشی که از مار کشیده 

شده، دوباره رشد کند!
 »مارهــای دوقلو« یا به اصطــلاح، مارهایی که با دو 
ســر به دنیا می آیند، مــدت زیــادی دوام نمی آورند، 
که آنها به طور مداوم بر سر غذا درگیر می شوند و  چرا

همدیگر را گاز می گیرند! 
گــر یک مار بلافاصله بعــد از غذا خوردن احســاس   ا
خطر کند، هرچه خورده را بالا می آورد تا سبُک شود 

و بتواند به سرعت فرار کند.
 بزرگ تریــن فســیل مــار تقریبــاً 15 متــر اســت. این 
فســیل تقریباً 60 میلیون ســال قدمــت دارد. برآورد 
شده است که این مار به اندازه  20 انسان وزن داشته 
و می توانست چند تمساح را به صورت کامل بخورد! 
برگردان از فکت سایت  

گریت و اثر معروفش »پسر   انسان« - 1966 رنه ما
گریت، نقاش شهیر بلژیکی و یکی از برجسته ترین نمایندگان  122 سال پیش، برابر با بیست و یکم نوامبر 1898 میلادی، رنه ما
گریت انگارهای شاعرانه  خود را در  سوررئالیسم در نقاشی و همچنین ابداع کننده جناس تصویری در بروکسل درگذشــت. ما

گریت پس از گذشت چند دهه توانست توجه عموم را جلب کند. قالب تصویر عرضه می داشت. نقاشی های ما
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